
شهر بی‌اعتمادی�
»در زرنــج یــک اصــل هســت که بــرای اینکــه در آنجا 
زنــده بمانــی و جــان و پولــت نــرود بایــد رعایــت 
کنــی و آن اعتمــاد نکــردن اســت. مسافرکشــی، 
دکانــداری، هتلــداری و مســافرخانه‌داری و... بــرای 
بســیاری در اینجــا یــک شــغل پوششــی اســت. 
ــه یــک  ــه کار و کســب اغلــب مــردم زرنــج ب ســر و ت
چیــز ختــم می‌شــود: »قاچــاق«؛ چــه قاچــاق مــواد 
ســمت  از  کالا  قاچــاق  انســان،  قاچــاق  مخــدر، 
ایــران و کمــی هــم از پاکســتان.« اینهــا جمــات 
بــا  اگــر ســر صحبــت  کــه  اســت  و توصیه‌‌هایــی 
راننده‌‌هــای اتوبــوس یــا مســافرانی کــه چندیــن بــار 
تجربــه ســفر قاچــاق بــه ایــران را داشــته بــاز شــود، 

از آنهــا شــنیده می‌شــود.
اتوبوس‌‌هــا در ترمینــال زرنــج هــر روز صدهــا 
ســاله   ۵ یــا   ۴ بچه‌‌هــای  از  و  مــرد  و  زن  از  نفــر 
تــا جوانــان و مــردان و زنــان میانســال را خالــی 
رد  و  برگشــتی‌‌ها  بــا  بعــد  ســاعاتی  و  می‌کننــد 

. می‌شــوند  پــر  مرزی‌‌هــا 
ــود  ــی خ ــاه« هم‌و‌‌لایت ــا »جهان‌ش ــد« ب »نورمحم

در روســتای ســنگ تخــت در ولایــت بامیــان، پــا 
ــا گذاشــته  ــه اروپ ــه امیــد رســیدن ب در ایــن ســفر ب
ــد،  ــادش می‌آی ــا ی ــه ت ــک ک ــتایی کوچ ــت. روس اس
ــا مشــکل کــم آبــی و راه و بهداشــت بــوده  درگیــر ب
اســت. او از روزهایــی می‌گویــد کــه بــه همــراه مــادر 
شــخم  را  کشاورزی‌شــان  زمیــن  خواهــرش  دو  و 
ــال  ــن ح ــا ای ــتند. ب ــی می‌کاش ــو دیم ــد و ج می‌زدن
بارش‌‌هــای ناچیــز و خشکســالی محصــول زیــادی 
بــی  خاطــر  بــه  می‌گویــد  »نورمحمــد«  نمــی‌داد. 
ــی  ــم. وقت ــلغم می‌خوردی ــا ش ــتر وقت‌ه ــی بیش نان
شــلغم  ســراغ  نمی‌شــد،  خــوب  جــو  محصــول 
می‌رفتیــم و آن می‌شــد غــذای صبــح و شــام‌مان .

بــر  تــب مهاجــرت و رفتــن سال‌هاســت کــه 

ــردان  ــتاها از م ــه و روس ــگ انداخت ــتان چن افغانس
بــازاری  یــک  قــول  بــه  شــده‌اند.  خالــی  جــوان 
اهــل زرنــج، جــوان افغانســتانی در ایــن ۵۰ ســال 
یــا اســلحه‌ گرفتــه مجاهــد شــده یــا طالــب شــده یــا 
ــد،  ــاد کنن ــان را آب ــوان کشورش ــی می‌خ ــر؛ ک مهاج
خــدا می‌دانــد. در روســتای نورمحمــد هــم کــه 
دیگــر کمتــر جوانــی پیــدا می‌شــد کــه مانــده باشــد 
هــم عــزم ســفر کرده‌انــد. حــالا او و همســفرش در 
یکــی از رســتوران‌‌های زرنــج می‌خواهنــد قبــل از 
اینکــه ســوار بــر »موتــور« قاچاق‌بــر شــوند، آخریــن 
قابلــی پلــوی افغانســتان را بخورنــد و طعــم آن را 

ــپرند. ــه بس ــه حافظ ــه ب ــرای همیش ب
مهاجــران  بــر  تکیه‌گاهــش  زرنــج  بــازار 
غیرقانونــی و مســافران قاچــاق، قاچاق‌برهــا و رد 
مرزی‌‌هایــی کــه معطــل فرصــت دوباره‌انــد، اســت. 
دکاندارهــا  و  کباب‌پــزی  دکه‌‌هــای  و  رســتوران‌‌ها 
بــرای قاچاق‌برهــا مشــتری جــور می‌کننــد. هرچنــد 
مــرز، زرنــج را از ایــران جــدا کــرده امــا جنس‌‌هــا و 
ــای  ــی در دکان‌‌ه ــواد غذای ــژه م ــی بوی ــای ایران کالاه
ــس و  ــابه‌‌ها، چیپ ــواع نوش ــت؛ از ان ــیار اس ــج بس زرن

ــاس  ــیس و کالب ــر و سوس ــا پنی ــکویت ت ــک و بیس پف
از  و..  کاپشــن  و  کولــه  و  بــوت  کتانــی،  البتــه  و... 
پاکســتان بــه زرنــج می‌آیــد.‌ مقصــد هــر مســافر از 
آنچــه کــه می‌خــرد، معلــوم می‌شــود. ایــن را اللهیــار، 
بــوت،  کتانــی،  کفــش  کــه  می‌گویــد  دکانــداری 
جــوراب، کمربنــد، کوله‌پشــتی و... می‌فروشــد. او 
بــه نورمحمــد کــه می‌خواهــد کلاه بافتی و دســتکش 
بخــرد، پشــت ســر هــم فهرســتی از اجناســی را ردیف 
می‌کنــد کــه یــک مســافر اروپــا بایــد بــا خــود همــراه 
داشــته باشــد. اگــر بتوانــی ایــن بوت‌‌هــا را بــه تهــران 

برســانی، خــرج ســفرت هــم درمی‌آیــد .
 
بازگشت رد مرزی‌‌ها�

بــه گفتــه صالح راننــده اتوبوس، مســیر زرنج- کابل 
مســافران رد مــرزی‌اش در یــک ســال اخیــر بیشــتر 
از گذشــته شــده‌اند. »ایــران بــر مهاجــران قاچــاق 
و غیرقانونــی افغانســتان ســخت‌تر گرفتــه و آنهــا 
ــد  ــار قص ــن ب ــرای اولی ــه ب ــا ک ــد.« آنه را برمی‌گردان
رفتــن بــه ایــران دارنــد مشــتاق و حریــص شــنیدن 
حرف‌هــای رد مرزی‌‌هــا و اخراجی‌‌هــای ایــران بــه 

افغانســتان‌اند. می‌خواهنــد بداننــد کــه چــه کننــد 
تــا رد مــرز نشــوند. قاچاق‌برهــا مشــترهای خــود را 
از ترمینــال زرنــج صیــد می‌کننــد. بلافاصلــه پــس 
از پیــاده شــدن مســافران، گــپ زدن‌‌هــا، چانه‌زنــی 
و وعــده و وعیــد قاچاق‌برهــا بــا مســافران آغــاز 
می‌شــود. »10 میلیــون بدهــی ســه روزه تهرانــی. بــا 
ــر رد  ــتانبول. اگ ــتیمت اس ــزار و 500 دلار می‌فرس ه
مــرز شــدی، خــودم اینجــا هســتم پولــت را پســت 

می‌دهــم.«
قاچاق‌بــر  از  را  پولــش  مــرزی  رد  کــدام  امــا 
 50 مــرد  خــان،  جمــال  را  ایــن  گرفتــه؟  پــس 
ســاله‌ای می‌گویــد کــه دو بــار از ایــران رد مــرز 
ــش  ــت پای ــت مصدومی ــه قیم ــار دوم ب ــده و ب ش
ــرار  ــع ف ــد، موق ــر زدن ــا‌ تی ــده. »مرزبان‌‌ه ــام ش تم

به گفته صالح راننده اتوبوس، مسیر 
زرنج- کابل مسافران رد مرزی‌اش 

در یک سال اخیر بیشتر از گذشته 
شده‌اند. »ایران بر مهاجران قاچاق و 

غیرقانونی افغان سخت‌تر گرفته و آنها را 
برمی‌گرداند.«
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